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مقدّمه
کههنوزدارندوران کهبچّهدبســتانیا هیچوقتتردیدنداشــتم
کتــریدارنتــانوجوونــاو کودکــیروتجربــهمیکنــن،فطــرتپا
کهمعلومه.هروقتمبابچّههای جوونا.دیگهحسابمابزرگترا
دبســتانیحــرفمیزنــموحرفاشــونرومیشــنوم،ایــنبــاورتو
وجــودمریشــهدارترمیشــه.انــگارنشســتوبرخاســتبــاایــن

ک،آدمرویادسرزمینمادریشمیندازه. فطرتایپا
کــهبنابود تــوایــنمقدّمــهازیــهروزیمیخوامبراتــونبگم
کردنبابچّههایدبستانی، کلاسیهدبستان.صحبت برمســر
کهتو کــهظرافتایمخصوصخــودشروداره،لذّتیداره بــااین

گفتگوبادانشآموزایمتوسّطهودانشگاهیانیست.
کــهمخصــوص کلاسشــدم.ســروصداهــاوجیغایــی وارد
تــا بــود.دانشآمــوزا کــرده کلاسروپــر دبستانیاســت،فضــای
که گرفتن؛امّانهاونقدری کمیآروم متوجّهحضورمنشدن،

صدابهصدابرسه.
کلاسبچّههایاینسنّی،عادتدارم کهمیرمســر وقتایی
کنم؛امّاانگارتواون کهمیشم،باصدایبلندسلام کلاس وارد



کلاسبایدبلندترازهمیشهسلاممیدادم.براهمینمیهخورده
گفتم:سلام! بیشترازهمیشهبهحنجرهمفشارآوردمو

کــهانگارمنتظرِیههمچینســلامِبلنــدینبودن،یه بچّههــا
کمنیاوردنوبلندترازخودمجوابمرودادن کــمجــاخوردن؛امّا

کهصداشونحتّیتوسالنمپیچید.
کهدیگه کلاسخیلیآرومترشد،طوری بعدازجوابسلام،
که صدابهصدامیرســید.البتّهیهمقدارپچپچبینبچّههابود
کهازیه کنمبخشــیشبهخاطراینســلامغیرمتعارفــیبود فکر

روحانیشنیدهبودن.
گذاشــتمرومیز.بعدشبا عبامروازرویدوشــمبرداشــتمو

گفتم:بچّهها!حالتونخوبه؟ صدایبلندی
بچّههاباصدایبلندجوابدادن:بله.

کلاس وقتــییهروحانیبه گفتم:بچّهها!معمولًا بــهبچّهها
شــماهامــیآد،بایــددربــارۀیــهموضوعــیباهاتــونحــرفبزنــه؛
امّــامــنامــروزنیومــدمباهاتــونحــرفبزنــم.میخوامازتــونیه

کنید. کنم.امیدوارمقبول درخواست
بــاایــنحرفمــن،میــونبچّههــاپچپــچافتــاد.اونــامنتظر
کــهچــهدرخواســتیازشــوندارم. بــودنتــامــنبهشــونبگــم
گفتــم:بچّهها!آدم کنجــکاوروزیــادمعطّلنذاشــتمو بچّههــای
گاهیوقتامیشــینه وقتــیمیخوادحرفدلشروبهیکیبزنه،
گاهیبهجایحرفزدن، وباهاشرودرروصحبتمیکنه؛امّا
کههمینالآن براشنامهمینویســه.حالامنازشــمامیخوام
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برایهنفرنامهبنویسید.
کلاسپــچپچراهافتاد.آخهبچّهدبســتانیانمیتونن بــازمتو
کنــن.اونااز کــهتوذهنشــونه،زیــادصبــر بــرارســیدنبــهســؤالی
کینامهبنویســیم؟اینســؤالرو همدیگهمیپرســیدن:بایدبه

گفتم:برا»خدا«. خیلیزودازخودمنمپرسیدن.منم
کردن؛ کهمعلومشدبایدبراخدانامهبنویسن،تعجّب اوّلش
امّاوقتییهمقدارتوضیحدادم،خوششــوناومدومنمبهشــون
کهتودلتونهســتودوســتداریدبا گفتم:توایننامه،هرچی
گهدرخواستیهمازخدادارید، خدادرمیونبذاریدبنویسید.ا
کنیدونامههاتونروبنویســید. تــوشبیارید.خب،حالاشــروع

کهتمومشد،بیارید،بدیدبهمن. بعدش
کیفــادراومــدنونوشــتناشــروع خیلــیزود،مــداددفتــرااز
شــد.بعضیــابــهعــادتهمیشگیشــون،بلنــدبلنــدمیخوندن
ومینوشــتن.بعضیــابــهبغلدستیشــوننــگاهمیکــردنوانگار
کهدوستشونمینویسه.بعضیای میخواستناونیروبنویسن
کــردهبــودنتــودهنشــونوداشــتنفکــر دیگــههــمتــهِمــدادرو
میکردن.چندتاشــونمداشــتنباهمدیگهحرفمیزدن.انگار

کنن. کمک میخواستنبههم
کتبودموفقطداشــتمبچّههــاروتماشــامیکردم. مــنســا
چهلذّتیداشتدیدناینتکاپو!تکاپوینوشتننامهبراخدا.
کنار گوشهو کاغذاز گذشــت،صدایپارهشــدن که یهمقدار
کــهبچّههااز گــوشرســید.صــدایبرگههاینامــهبود کلاسبــه
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دفتراشــونجــدامیکردن.بعضیــاخیلیزودنامهشــونروتموم
کردهبودن؛ولییهعدّۀدیگههنوزمشغولنوشتنبودن.

کــهبعضــیازبچّههــاخیلیتــلاشمیکردن جالــبایــنبــود
کسیمینویسه کهآدمبرا نامهشــونقشنگبشه،عیننامهای
کهخیلیدوســشدارهوخیلیبراشمهمّه.مثلًانامهروبادوتا
گل کشیدنچندتا مدادِقرمزومشکیمینوشتن؛دورنامهروبا

تزیینمیکردن.
حــالامگــهمیشــدطاقــتآوردوخونــدنایــننامههــاروتــا
که کــودکدرونم_ رســیدنبــهخونهعقــبانداخت؟!راســتش
کنــمتانامههــاروببــرمخونهو هنــوزمفعّالــه_نمیذاشــتصبــر
کســینامهشروتحویلممــیداد،همون بخونــم.بــراهمین،هر

جااونرومیخوندم.
کبچّهها کههرچیدربارۀدنیایبیآلایشوفطرتپا وای
کــهداشــتممیدیدم،هیــچبود! شــنیدهبــودم،دربرابــرچیــزی
انــگارهمۀخوندههــامبهیهتجربۀملموستبدیلشــدهبودن.
کجاواینتجربۀشــیرینوپراز اونخوندههایخشــکوخالی

کجا! لطافت
اونروز،بچّههــابــااوننامههــامــنروبــردنبــهیــهدنیایــی
کــههیچآلودگیایتوشنیســتوآســمونشآبیِآبیــهوحتّییه
کهبــاتوفان لکّــۀســیاههــمنــداره.اوندنیــادریــایآرومــیداره
غریبهســت.درختــاشسرســبزنوبازردی،میونــهایندارن.تو
کــهنفسمیکشــی،باهــردموبازدمییــهعالمه هــوایاونجــا
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جوونمیشی.
کهازخوندننامههابهمدستدادهبود،به حیرتودردی
کهباشــیرینیجملههایآســمونیبچّههاازبین قدریزیادبود
کهآدم،خطوربطشرو نمیرفت.حیرتمازیهعالمهحرفیبود
تــوقرآنودعاهاوحدیثایاهــلبیت؟عهم؟پیدامیکنهودردماز

که....)بذاریددربارۀایندرد،بعدباهاتونحرفبزنم(. این
دیگــهمعطّلتــوننمیکنمومیرمســراغنامههــا؛امّاقبلش،
کهپیشــنهادمنبــهبچّهها کنیــد:اوّلاین بــهدوتــانکتــهتوجّه
غافلگیرانــهبــودواوناهیــچآمادگیقبلیبرانوشــتنایــننامهها
کهایــنجامیآد، کــهاونقســمتازنامهها نداشــتن.دومایــن
کهمنانجام کاری بــدونهیچدخلوتصرّفیآوردهشــده.تنها
کــردنغلطــای کــردنعلائــمویرایشــیواصــلاح دادم،اضافــه

کارینداشتم. دیکتهایبودهوبهجملهبندیوواژههاهیچ
بیایدباهمدیگهبریمتوفضایایننامهها. خبحالا

توایننامههاچیزیکهفراوونپیدامیشه،واژههاوجملههائیه
که»محبّتخدا«روفریادمیزنن؛محبّتیکهازسروروشپیداست

خالصِخالصهوهیچغلّوغشیتوشنیست.

کــه  گــرم و دوست داشــتنی؛ ســامی  _ خدایــا! ســام، ســامی 

کــه فقــط مخصــوص توســت!  ســال ها منتظــرش بــودم؛ ســامی 

کــه درد دل هــای خود را  خدایــا! مــن نامه ای به شــما می نویســم 

بگویــم. خدایــا! خــودت می دانــی که چه قــدر دوســتت دارم. به 

که اصاً شــمردنی  کس نمی داند،  که هیــچ  قــدری دوســتت دارم 
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کــه خــودم هــم  کــه کســی بدانــد. آن قــدر دوســتت دارم  نیســت 

کــه چــه قدر دوســتت دارم. خدایــا! تو هم مرا دوســت  نمی دانــم 

گر شــما از من راضی نباشید،  داری؟ تو هم از من راضی هســتی؟ ا

خیلی غمگین و ناراحت می شوم.

که تو از من راضی باشی.   _ خدایا! تنها آرزوی من این است 

_ خدایــا! خیلــی دوســتت دارم. مــن همــۀ امیــدم به شماســت. 

که شــما خدای مهربان از  گناه نکرده باشــم  که آن قدر  امیــدوارم 

من رنجیده باشید.  

گرمی پرتوهای خورشید! خداجون! تصمیم  _ ســام، سامی به 

کــه هم وقت  دارم برایــت یــک نامــه بنویســم؛ ولی خیلی بد شــد 

کمــه و هــم همــۀ درد دلای مــن تــو ایــن چند ســطر جــا نمی گیره. 

کــه   و از تمــام وجــودم دوســتت دارم، جــوری 
ً
خداجــون! واقعــا

نمی تونم بگم.

کهعاشــق چــهقــدرایــنمحبّتاعمیقــه!تومحبّتــایعمیقه
خیلینگرانناراحتیمعشــوقه.توایندستخطّاحرفیازترس
کهنکنهخداازدستشــون ازجهنّمنیســت.نگرانیبچّههاازاینه

ناراحتباشه.

کنی تا فقط تو را بپرســتم و  _ خداونــدا! از تــو می خواهــم مرا یــاری 

گام بردارم. خدایا! دوســتت دارم به مقدار تمام  در راه رضای تو 

که تو آفریدی.  جهان؛ به مقدار همۀ انسان هایی 

_ خدایا! دوســتت دارم برا نعمتات، بــرا خوبیات، برا مهربونیات. 

برا همه چیز دوستت دارم. 

کنــم.  _ خدایــا! دوســتت دارم. دلــم می خواهــد باهــات درد دل 
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کنــم. دوســت دارم همیشــه  دوســت دارم هــر چــی دارم، فــدات 

کنــم.  خدایا!  باهــات باشــم. نمی خواهــم هیــچ وقت فراموشــت 

که تو دلم هســت،  دوســتت دارم. خدایــا! دلم می خــواد هر چی 

کنم.   کنم و همیشه درد دل  خالی 

_ خداجــون! خیلــی دوسِــت دارم. می خواهــم زودتــر بمیــرم و بــا 

بالی سبک به سوی تو بشتابم.

_ من تو را دوست دارم. تو بهترین و زیباترین دوست من هستی.

کهخداوقتیماروآفرید، ایــنمحبّت،همونمحبّتفطریه
کردیمو کهشــدیم،فراموشــش کرد؛امّابزرگتر باهامــونهمــراه
کهمیخوایــمبابچّههادربارۀخداحــرفبزنیم،انگار وقتــیهم
کهبچّههاهیچآشــناییای داریمبراشــونازیهغریبهایمیگیم

باهاشندارن.
دیــدهمیشــه، نامههــاخیلــی ایــن تــو کــه دیگــه یــهچیــز
کــهســینههامون »شــکرگزاریبچّههــاازخدا«ســت.مــابزرگتــرا
پــرازادّعاهــایجــورواجوره،بهراحتــی،بزرگتریــننعمتاروهم
فرامــوشمیکنیــم،چهبرســهبهشــکراوننعمتا؛ولــیبچّههاتو
کهماداریمتوشنفس نامههاشون،فضاییروغیرازاونچیزی

کردن. میکشیم،ترسیم

کنم.  که از همه چی از شما تشکّر  _ خدایا! من نامه ای می نویسم 

که به من داده اید، تشکّر می کنم.  خدایا! از نعمت های فراوانی 

_ خدایا! از تن سالمی که به من بخشیده ای، تشکّر می کنم. از این 

که مادر و پدری زحمتکش و دلسوز به من داده اید، تشکّر می کنم. 

که نماز می خوانم، دســت هایم را به طرف آســمان  _ هر روز وقتی 
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کــه بــه مــن ســامتی دادی و نعمت هــای  دراز می کنــم و از ایــن 

فراوانی به من عطا فرمودی، تو را شکر می کنم.

کــههمــۀدنیــاروتــو روحآدممیتونــهبــهقــدریبــزرگبشــه
کرده،وقتیدســت کهوســعتروحپیدا خــودشجــابدهݤ.آدمی
بــهدعــابرمیداره،نهفقطبراخــودشوخانوادهودوروبریاش،
بلکهبراهمۀدنیادعامیکنهونمیتونهخوبیاروفقطبراخودش
گهخوبیابراهمهنباشــه،داشــتناینخوبیابهش بخواد.انگارا

مزّهنمیده.
نمیدونــمچــرابعضیامــونفکــرمیکنیــمبــزرگشــدنروح،
ارتبــاطمســتقیمیبابزرگشــدنجســمداره!چرافکــرمیکنیم
کــهدارن،نمیتونــنیــهروح کوچیکــی بچّههــابــرخــلافجســم
کــهالآن کنمبــاخونــدنجملههایی بــزرگداشــتهباشــن؟فکــر
گهیــهموقعیدنبــالروحبزرگ براتــونمــیآرم،معلوممیشــه،ا
میگشــتید،بدونیــدتوبچّههــاخیلیراحتتروبیشــترازبزرگترا
کهتاآخراینمقدّمه،بزرگترا کن کاری پیدامیشــه)خدایا!یه
کهمنقصدسرزنش ازدستمناراحتنشن.توخودتمیدونی
کهلازمهش نــدارم.فقــطمیخوامیهحرفاییروبابزرگتــرابزنم

کهایننامههاروبادقّتبخونن.همین(. اینه

_ خدایــا! بنــدگان خود را به راه راســت هدایت فرما؛ زیرا آنها تو را 

کنیزی حضرت زهرا؟عها؟ قرار  بسیار دوست دارند. خدایا! ما را به 

بده. خدایا! به ما نیرو بده تا بتوانیم حرم و آرامگاه امامان خود را 

کنیم. خدایا ! حاجات قلبی  به قشــنگی و شُــکوه زیبایی درست 

گر حاجــت قلبی مرا نــدادی، حاجات  تمــام مــردم را بده. حتّــی ا
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قلبی تمام مســلمانان و یا نامســلمانان را بده. خدایا! مریضان 

کامل بده. اسام را شفای 

_ خدایا! جوانان را به راه راست و روشن هدایت فرما. خدایا! تنی 

سالم و دلی خوش به تمام بنده هایت بده. خدایا! اوّل، حاجات 

گر لازم بود، حاجت قلبی مرا هم بده.  قلبی مردم را بده، بعد ا

_ دلــم خیلــی خیلی پره، خیلــی خیلی، بیش از انــدازه، به قدری 

گــر بخوام همــه رو بگم و یا بنویســم، تا فردا صبــح هم تمامی  کــه ا

که تمام  نــدارد؛ ولی تنها و بزرگ ترین آرزوی قلبی من این اســت 

بیماران را شفا داده و همه را خوش بخت فرمایی. 

دوســتنــدارمایــنوســطبیــاموشــماروازمیونایــنهمه
کنم،از جملۀقشــنگبیرونبکشم؛امّامیخوامازتونخواهش
کناراینجملههابهراحتیعبورنکنید.آخهیهدنیاحرفتواینا
هست.روحبزرگبچّههاچهقدرواضحوروشنتواینجملهها

پیداست!

کــه بیماری های  کســانی را  _ خدایــا! مــن از تــو می خواهم تا همۀ 

بــدی دارند، شــفا بدهــی تا آنها هــم بتوانند مانند مــا در این دنیا 

که تو به آنها عطا فرمودی، استفاده  کنند و از نعمت هایی  زندگی 

کن تا آمریکایی ها دیگر دســت از ســر  کمک  کنند و شــاد باشــند و 

افغانی های بیچاره بردارند.1 

که مردم آوارۀ افغانستان  _ خدایا! من سر نماز از شما می خواهم 

در جنگ با آمریکا پیروز شوند.

1.ایــنخاطــرهمربــوطمیشــهبــهســال1381ش،حــدودیهســالبعداز
حملۀامریکابهافغانستان.
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کنم.  کمک  کاش من می تونستم به فقیرها و افغانستان  _ خدایا! 

که همۀ مردم جهان، تن درست و سامت  من از خدا می خواهم 

باشــند و به مریض ها شــفا بدهد. خدایا! خــدای مهربانم! من از 

که همۀ بچّه ها روزه ها و نمازها را بگیرند و بخوانند  تو می خواهم 

و با این ترتیب در آن جهان، پاداش و ثواب خوبی می گیرند.

کامل  کــه مــردم ایــران، نمونــه ای از مســلمان  _ مــن آرزو می کنــم 

کــه آنها نیــز مثل ما  کنن  کمــک  باشــند و بــه همســایگان محتــاج 

زندگی راحتی داشته باشند.

کنــه. اوّلیــن  کــس نمی تونــه بــرآورده  کــه دارم، هیــچ  _ آرزوهایــی 

کس مریض نشه.  که همه شاد باشند و هیچ  آرزوم اینه 

کمکشون  که یتیم هستن،  _ خدایا! ازت خواهش می کنم اونایی 

کــن ؛ امّــا  کــه راه راســت رو می خــوان، هدایتشــون  کــن. اونایــی 

کن. که دارن راه رو اشتباه می رن، هدایتشون  اونایی ام 

ک نگــه دار و نــذار یه  _ خدایــا! دل مــا را همیشــه از آلودگی هــا پــا

موقــع ذرّه ای از آلودگــی، وارد دل مــا بچّه هــا بشــه. خدایــا! دلــم 

کار خودش باشــه و به دنبال خدا باشه.  می خواد هر جوونی پی 

کیه و چی  کــه نمی دونند خــدا  کســایی  همیشــه دلــش رو به دل 

کار می کنه، نسپاره.

کســیبزرگــهیــانــه،ببینیدچه وقتــیمیخوایــدببینیــدروح
آرزوهایــیداره.فکــرمیکنــمارزشدارهیهباردیگــهبهآرزوهایی
کنید.باخوندناینآرزوهاشایدبعضی کهبچّههانوشتن،نگاه
کوچیکی ازمــابزرگتراخجالتبکشــیم،اونمبهخاطــرآرزوهای

گرفته. کههمۀزندگیمونرو
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کهبچّههانســبت بریــمســراغاونشــناختفطــریای حــالا
کادویخدابههمۀآدماســت بهخدادارن.»شــناختفطری«،
کــهبهدنیامیآن.اینشــناخت،توایــننامههابهقدری وقتــی
کــهتــو کــهآدممیمونــهچــیبگــه.ایــنشــناختی مــوجمیزنــه
نامههــایبچّههــابهخدامیبینیم،یهشــناختِدســتنخورده
کهما کــه.تــواینجملههــا،ازاصطلاحاتقلمبهســلمبهای وپا
کهلازمباشــه کردیمخبرینیســت؛امّابدوناین بهــشعــادت
زحمتــیبــهخودمونبدیم،بویخداروبهراحتیمیشــهازاونا

کرد. احساس

_ سام ای خدای مهربون! ای خدایی که بخشندگیِ تو به قدری 

کــه نمی دانــم چــه بگویــم و چــه بنویســم! ای خــدای من!  اســت 

گر تــو تنها رفیقم نبــودی، من ]نمی دانســتم[چه  کــه ا ای خدایــی 

گر مرا  می کــردم. ای خــدای مهربــان! مــن در برابر تو هیچم؛ ولــی ا

بندۀ خود بدانی، ممنون و ســپاس گزار می شوم. بیشترین چیزی 

که مرا بســیار در فکر فرو برده، بخشــندگی و مهربانی توست. من 

گفتگو می کنم و مهربانی تو را بیشتر حس می کنم.  در نماز با تو 

کــه نه تنها مــن، همۀ انســان ها نمی تواننــد تو را  _ درســت اســت 

ببینند؛ ولی تو ما را همیشه و در همه حال می بینی. 

کنم و  گــر تمام عمرم را تمام عمرم را از تو تشــکّر  _ خداونــدا! مــن ا

گفتم. من تو را خیلی دوست دارم.  کم  که دوستت دارم،  بگم 

کنــد و  کســی نمی توانــد آن را درک  کــه  _ خدایــا! مــن آرزویــی دارم 

کســی می توانم درد  کنــم. فقط بــا  کســی درد دل  حرف هایــم را بــا 

کــه حرف هایــم را می فهمــد و درک می کنــد. خدایــا! توی  کنــم  دل 
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که حرف هایــم را بفهمد و درک  ایــن دنیا فقــط یک نفر وجود دارد 

کند. خدایا! این حرف ها مثل یک راز اســت و فقط تو می توانی به 

حرف هایم گوش دهی. 

گناهی نداشــته  که  _ خدایــا! مــن همیشــه ســعی و تاش می کنــم 

که خوبی. نمی دانم چه جوری  که مهربانی، تو  باشــم. خدایا! تو 

کنم. خدایا! من هیچ وقت  کردی، جبران  که به من  محبّت هایی 

تو را فراموش نمی کنم و اوّل هر چیز را با نام تو  شروع می کنم و نام 

تو را همیشه به خاطر دارم. 

که»صداقت«تواینجملههاداره حتماًشماهمقبولدارید
مــوجمیزنــه.ایــننامههــاازقبلآمادهنشــدنتابرایهمســابقه
فرستادهبشن.ایناازشبقبلنوشتهنشدنتابهعنوانیهانشا
که که تــوکلاسخوندهبشــن.ایناحرفایدلیــهتعدادفطرتپا

کاغذ. کردنباقلمبیانرویه بهونهپیدا

که  کردم، دلم ســبک شــد و هــر وقت باز  کــه بــا تو درد دل  _ حــالا 

گرفت، به سراغت می آیم تا باز دلم آرام بگیرد.  دلم 

کنم  _ می خوام پیشت بمونم . می خوام برات یه درد دل حسابی 

که  کردم، دیدم  تا دلم آروم بگیره ؛ تا دلم خالی بشه. هر چی فکر 

که برم پیشش و تمامِ بود و نبودم رو  کس بهتر از تو نیست  هیچ 

کنم.  براش بگم و خودم رو راحت 

که من نمی تونم  که تو بزرگ تر از اون هستی  _ خداوندا! می دونم 

کاری  که  فکر اون رو بکنم و من حق ندارم به آفرینندۀ خود بگویم 

م خــودم چنیــن حرفی 
ّ

انجــام بــده. مــن حتّــی حق نــدارم بــه معل

که آفرینندۀ من هستی و خدای من. پس  بزنم، چه برسد به شما 
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خداوندا! من را به بزرگی خودت ببخش. 

کســم تویــی. تو را  که همه  _ برایــت نامــه ای می نویســم تــا بدانی 

می پرستم؛ چون به تو اعتقاد دارم. 

_ وقتی قلم در میان انگشــتانم به لغزش در آمد، در این اندیشــه 

کنم. هر  کــه بتوانم رازهــای دلم را با تنهــا رازنگهدارم بیــان  بــودم 

که برایش نامه ای ناقابل می نویسم، اسرار زندگی  چند می دانم او 

مــرا بهتــر از خــودم می دانــد؛ امّــا می نویســم تا ســبک شــوم. این 

گاهی شــیطان  که به خاطــرش دروغ بگم؛ ولی  دنیــا ارزش نــداره 

کنم.  کن تا شــیطان را از خــود دور  کمکم  بــه ســراغم می آید. پس 

قدرتی به من بده تا در راه تو از خطرها نهراسم. 

کاخ هــای خــود را می بندنــد؛ امّا درِ  _ تمــام فرمان روایــان دنیــا درِ 

گر بندگان تو به  کس باز اســت. ا خانۀ تو همیشــه و به روی همه 

که امیدوار باشند؟ تو امیدوار نباشند، باید به 

_ ای خدای خوب و مهربان! تنها هستیِ من، تو هستی.

کــهبچّههــاتــوایــن »امــامزمــان؟عج؟«موضــوعدیگهایــه
نامههــاازشحــرفزدن.بعضیازمابزرگترادنبالاینهســتیم
کنیمامامزمانیهســتوبایدقبولشداشــته کهبهبچّههاثابت
باشــیم.یــهعالمــههمتــلاشمیکنیمعمــرطولانیایشــونروبا
کــهخیلیازبچّههاازاین کنیم،غافلازاین دلایــلعلمــیثابت
گذشــتن.اونــانهتنهــاامامزمــان؟عج؟روقبــولدارن، مرحلــه
بلکهمنتظراومدنشهســتن،حتّیبیشــترازخیلیازمابزرگترا
کــهتــوایــنمقدّمهایــنقــدربچّههاو کنــم کار )نمیدونــمچــی
بزرگتراباهممقایسهنشن؛ولیفکرمیکنمتااینجایمقدّمه،

21



کهبراشــونترسیم بزرگترابامنهمراهشــدهباشــنوتوفضایی
کهنمیشــن، گرفتــنودیگهازاینمقایســهناراحت کــردم،قــرار
هیچ،دوســتدارنبیشــترمقایسهبشنتاحالوهواشونروبه

کنن(. کنزدیک اینحالوهوایخداییوپا

که  _ خدایــا! وقتــی همــۀ انســان ها و حتّی خــود مــن می خواهم 

امام زمان؟عج؟ ظهور کنند، پس چرا نمی آیند؟ همه منتظرشان 

هستیم.

کند، ظلم و ســتم و  گــر امام زمان؟عج؟ ظهور  که ا _ مــن می دانــم 

فساد از این دنیا می رود و به جایش خوبی و نیکی خواهد آمد. 

که آقــا امام زمان؟عج؟ هر  _ مــن یــک آرزوی دیگه هم دارم: این 

کند.  چه زودتر ظهور 

_ من همیشه نماز می خوانم تا به خدا نزدیک تر باشم و با خدای 

کنم. من وقتی نماز می خوانم، همه ش  خــود حرف بزنم، درد دل 

کند.   که یک روز آقا امام زمان؟عج؟ ظهور  دعا می کنم 

کنم. من هــر روز نماز می خوانم،  _ خدایــا! دیگــه نمی تونم صبر 

کنه. می دونم  روزه می گیــرم تا _ خدایا_ امام زمان؟عج؟ ظهور 

کــه هــر چی نمــاز و روزه بیشــتر بگیــرم، زودتر امــام زمان؟عج؟ 

ظهــور می کنــه. می خــوام امــام خــودم، پیشــوا و رهبــر خــودم، 

که به شــما  امــام زمــان؟عج؟ رو ببینم. می دونــم این حرفایی 

گــر _ خداونــدا_  ا پــس  قــدر شایســتۀ اون نیســتم،  می زنــم، آن 

حرف هــای بزرگ تــر از ســن و حدّ خودم می زنم و خواســته های 

بزرگی دارم، بــه بزرگی خودت ببخش.  

کردید؟روحبزرگروتوجسم کِیف خوندیداینارو؟باهاشــون
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کوچیکدیدید؟بااینجملههااشکریختید؟میبینیدچهقدر
ایناآمادهانوازمنوشماهمجلوتر؟بهحالشونغبطهخوردیدیا
نه؟فکرنکنیدکهنویسندههایایننامههاپشتکوهیاتویهشهر

کرجبودن. مذهبیزندگیمیکردن.اینادانشآموزاییتوشهر
کردمخالیازلطف کهفکر اینمازدستخطّبعضیازبچّهها

گهقبلازادامۀاینمقدّمه،بیارم. نیستا

23



24



کرد، کهدلامونروآســمونی حالابعدازخوندنجملههایی
کنه؛ولی کامتــونروتلخ کهشــاید میخــوامیهغمنامهبنویســم
کهازصدتاخمرۀعســل اینتلخی،نیازضروریهمۀماهاســت

شفابخشتره.
کهباخوندن کهبیانِهموندردیه میخــواماینغمنامهرو

کنم: ایننامههابهمدستدادهبود،باچندتاسؤالشروع
کشون« _بهنظرشماچهتعدادازاینبچّهها،سرمایۀ»دلپا

روتاسنینبالاترحفظمیکنن؟
آرزوهــاوحرفــاو نــوع ایــندوره، از بعــد _چــراچنــدســال
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درخواستایاینبچّههاتغییرمیکنه؟
بعدشــم و متوسّــطه دورۀ وارد وقتــی اینــا از بعضــی چــرا _
دانشگاهمیشن،بهآرزوهاوعقیدههایدورانکودکیخودشون

میخندن؟
_برداشــتســادهوزلالاینــاازخــداودیــن،دســتخوشچه
کهخیلــیازماهــامیخوایــمازاوّلبایــهعالمه چیزایــیمیشــه
کــهباید کنیــمخدایــیهســت اســتدلالایپیــچدرپیــچ،ثابــت

بپرستیمش؟
_آیاواقعاًمانویسندهها،معلّما،پدراومادرا،روحانیا،تواین

تغییرذائقهنقشینداشتیم؟
کنیمهمیــنالآنشــیپورقیامترونواختــنوقیامت فــرض
کهپدرازپســرفرارمیکنــهومادر، بــرپــاشــده؛یعنیروزیشــده
بچّۀشــیرخوارهشرورهامیکنهودوســت،خودشروازدوست
کههمهوایســادنتــومحکمۀخداوباید قایــممیکنه.لحظهایه
کــه:»مــنبچّههــاروبا گــهخــداازمابپرســه جــوابپــسبــدن.ا
کار فطــرتتوحیــدیتحویــلشــمادادموبــاوجوداینفطــرت،
کار شــمابراتربیــتدینیبچّههاتونخیلیراحتبود.شــماچی
کردید،یازدیداون کردیــدبــااینبچّهها؟ازاینفطرتاســتفاده
کهایناتوفطرتشــون کردیــد؟آیــامنروهمــونطوری روداغــون
کردید؟یــابراشــونازخداییحرف باهــاشآشــنابــودن،معرّفی
کهشباهتیبهخدایفطریشوننداشتوباهاشغریبه زدید
بودن؟نوعمعرّفیشــمااز»خــدا«،بچّههاروبهمنِخدانزدیک
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کرد؟ کردیااوناروازمندور
کردیم؟نکنــهماهممثل مــابرااینســؤالاچهجوابــیآماده
گردنخودایــنبچّههابندازیمو بعضیــابخوایــمهمۀتقصیــرارو
کوتاهــیوتقصیریتبرئه خودمــونروازهــرعیــبونقصی،ازهر
گهمیخوایمتوقیامت،جلویخداســرفرازباشــیم،باید کنیم!ا
کنیموتودادگاهوجدان،خودمون کلاهخودمونروقاضی یهبار

کنیموازخودمونبپرسیم: کمه رومحا
کهخودخداواهلبیت؟عهم؟ _معرّفیماازخدا،بااونتعریفی

دارن،چهقدرتناسبداره؟
_ماخودمونچهقدرخدارومیشناسیم؟

کبچّههامثلجونمونمراقبتمیکردیم، گهماازفطرتپا _ا
کنندهرومیدیدیم؟ آیاتوسنینبالاترایناندازهتغییراینگران
_رفتارمابابچّههاچهمقدارشبیهخدائیهکهاوناتوفطرتشون

میشناسن؟آیاماهممثلهمونخدا،بابچّههامهربونیم؟
ازخــدادممیزنیــم، کــه آیــاحواســمونهســتماهایــی _

رفتارمونبهحسابخدانوشتهمیشه؟
_آیارفتارایمانشوندهندۀاینهستنکهماهمونخدایی

کشوندرکمیکنن؟ کهبچّههابافطرتپا روقبولداریم
کنیم،یــهاتّفــاقخوبیتو گــهبهاینســؤالافکــر تردیــدنــدارما
زندگیمونمیافته؛اتّفاقیکهنتیجهشتوتربیتدینینسلامروز،
کهمامیتونیم یهتغییراساســیایجادمیکنه.باایجاداینتغییره

اسممونروتوفهرستمدافعانحریمفطرتثبتکنیم.
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کنیم، گــهازفطــرتبچّههادرســتمراقبــت کــها کنیــم بــاور
که تربیــتدینــیوتوحیدیِاوناخیلیســادهترازچیزیمیشــه

فکرشرومیکنیم.
البتّهتغییربایدازخودمونشروعبشه.مابایدخداروهمون
کردن. کــهخــودشواهــلبیــت؟عهم؟معرّفــی طــوریبشناســیم

بزرگتریندغدغۀ»طعمشیرینخدا«،همینمعرّفیه.
کتاباوّلازمجموعۀ»طعمشــیرینخدا«منتشرشدوشکر

خدااستقبالخوبیهمازششد.
کردیم.همۀ کتاباوّلیهموضوعخیلیمهمروبررسی ماتو
کتاباینبود:تنهاباقبولداشتن حرفماتوسیزدهدرسِاون
کــرد.خدارو وجــودخدا،نمیشــهزندگــیآروموخوبیروتجربه
گهخداروبزرگدیدیم،اتّفاقایخیلیخوبیتو بایدبزرگدید.ا

زندگیمونمیافتن.
کتاباوّل،یهدغدغهپیشمیآدویهسؤال: بامطالعۀ

که:انگارراهرسیدنبهخداپرپیچوخمترازاونیه دغدغه اینه 

کارِاز کارمانباشــهو کردناینراه، کــهفکــرمیکردیم.نکنــهطی
مابهترونباشه؟

پــایســفرۀ کتــاب،میشــینیم ایــن اوّل تــادرس پنــج تــو
مناجــاتالمریدیــنامــامســجّاد؟ع؟تــاخیالمــونبابــتایــن

دغدغهراحتبشه.
کنیمخداروبزرگببینیم؟ کار که:چی سؤال هم اینه 

کتابمشــروعمیکنیمبهجــوابدادن ازدرسششــمتــاآخر
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بهاینســؤال؛امّاچونســؤالمهمّیه،جوابشطولانیهوتواین
کتابتمومنمیشه.

گفتــم،دوســتدارمایــن کتــاباوّل کــهتــو همــونطــوری
کــهتــووجودمــون مباحــثروبــاهمدیگــهطــوریپیــشببریــم
گهتواینبحثاعجلهوجودداشــتهباشه،شایدبرامون بشــینه.ا
یهمســکّنموقّتباشــه؛امّااثرشزودازبیــنمیرهوهمونآش

کاسه. میشهوهمون
کــههنــوزباهــامهمراهیــدوبــااســتقبالخوبتــون، ممنونــم

انگیزهمروبراادامۀاینراهبیشترمیکنید.
کهایندرساروبرابچّههاشونخوندن، ازهمۀپدراومادرایی
کردن کهبرنامهگذاشتنودرساروباهمدیگهمرور زنوشوهرایی
گذاشــتهشــد، کانال کــهتو کــهایــندرســاروازوقتــی ومعلّمایــی
کردنوبرادانشآموزاشونخوندن،نهایتتشکّررودارم. مطالعه
ایــن بعــدی کتابــای بــادعــایخیــرشــمابتونــم امیــدوارم

کنموبهدستتونبرسونم. مجموعهروآماده

کرامت قم،شهربانوی
اردیبهشت1397
محسنعبّاسیولدی
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گهخداروبزرگببینیم،توزندگیمون گفتیما گذشته تودرســای
اتّفاقایاساســیمیافته.بعدشــمدهتاازمهمترینِاتّفاقارویکی

یکیشمردیم:
1.همۀزندگیمونمیشهاخلاص.

2.باهمۀوجودمونبهخدااعتمادمیکنیم.
3.ترسمونازبینمیرهوآرامشپیدامیکنیم.

4.وعدههایخداروجدّیمیگیریم.
کلّیازبینمیره. 5.ناامیدیمونبهطور

6.تعریفمونازعزّتعوضمیشه.
7.خودمونرو»هیچ«حسابمیکنیم.

8.حسّعاشقونهمونبهخدامتفاوتمیشهوتواینحسّ
کهفقطچشیدنیه. عاشقی،یهاحساسذلّتشیرینیمیآد

که 9.خشــیتازخــدا،واردقلــبآدممیشــه.ایــنخشــیت
گناهنکردنروهمباخودشمیآره. اومد،انگیزۀ

10.تحمّــلمصیبــتبرامــونآســونوحتّــیمصیبــتبرامون
شیرینمیشه.

کهازهموناوّلبحث،همهشمیپرســیدید:»چی یادتونــه



که کنید کهخداروبزرگببینیم؟«ومنممیگفتم:صبر کنیم کار
از کردنجواباینســؤال.حالا باعطشبیشــتریبریمبراپیدا

اینجابهبعدمیخوایمبریمسراغپاسخاینسؤال.
کهبایدبهش امّــاقبلشیهدغدغــهایبرابعضیاپیشاومده

جوابداد.اوندغدغهاینه:
کهمیخوایبری، چهقدراینراه،پرپیچوخمه!هرطرف
میبینــیازطرفدیگــهواموندی.مطالعهمیکنــی،تکبّرمیآد.
مطالعهنمیکنی،جهلدامنترومیگیره.عبادتمیکنی،دچار
عُجبمیشــی.عبادتنمیکنی،غرقغفلتمیشــی.میآیبه
کهناامید کنی،ناامیدمیشــی.براایــن هیــچبودنخــودتفکر
کســیحســابمیکنــی،ازخداغافلمیشــی. نشــی،خودترو
کنی،میبینــینمیتونیباهاش بــهبزرگــیخدامیخوایتوجّــه
صمیمیبشــی.میخوایباهاشصمیمیبشــی،میبینیادب

بندگیرودیگهمراعاتنمیکنی.
کاملًابهجاســتومنمقبــولدارم.راه،پر بلــه،ایندغدغــه
کهناامید پیچوخمه،باریکهوپیمودنشمشکل.اینارونمیگم
کهحواسمونباشهاینراه،بدونالتماسبهخدا بشید،میگم

وتوسّلبهاهلبیت؟عهم؟اصلًارفتنینیست.
کهخودِخداســت_ کهمقصوداون_ امّااینراه،راهینیســت
کنهوفقطبگــه:بیا!مقصودِ آخــرراه،نشســتهباشــهوتورونــگاه
اینمســیرخودشــمراهنمایآدمایســرگردونه.چهقدرقشنگ

کبیر«صداشمیزنیم: تودعای»جوشن
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هُ!
َ
رین! ... یا دَلیلَ مَن لا دَلیلَ  ل یا دَلیلَ المُتَحَیِّ

که  کسی  راه نمای  ای  سرگردان!  آدمای  راه نمای  ای 
راه نمایی نداره!

کســمنباشــه گههیچ مقصوداینراه،فقطنمیگهبیا.اونا
کنه،خودشمیآددستترومیگیرهوراهرونشونت راهنمائیت

میده.
چــهقــدرقشــنگامــامســجّاد؟ع؟تــومناجاتشــونبــهخدا

عرضمیکنن:

 الحائِرونَ. 
َ

ولا تَوفیقُکَ ضَلّ
َ
دی! ل سَیِّ

گر توفیق تو نبود، این بندگانِ حیران و سرگشته  آقای من! ا
گم راه می شدند. 

وتوادامهشمیگن:

بیلَ حَتّی وَصَلوا.1  هُمُ السَّ
َ
لتَ ل أنتَ سَهَّ

کردی تا به تو رسیدند. که راه را بر آنان آسان  تو هستی 

امــامســجّاد؟ع؟یهسلســلهمناجاتدارنبهنــام»مناجات
کهمعرکهودوستداشتنیو خمسعشره«.یکیازاونمناجاتا
خوندنیه،اسمشهست:»مناجاتالمریدین«،یعنیمناجات
کردنبهخدابرســن.امامســجّاد؟ع؟اوّلاین کهاراده کســایی

مناجات،حرفآخررومیزنن:

هُ وَ 
َ
م تَکن دَلیل

َ
رُقَ عَلیٰ مَن ل سُبحانَکَ ما أضیَقَ الطُّ

1. بحار الأنوار،ج91،ص170.
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